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Abstract: According to the teachings of Imami jurisprudence, sexual intercourse with 

a minor wife is considered unlawful (ḥarām). However, if such intercourse occurs and 

leads to the defloration (i.e., irreversible physical harm) of the wife, jurists are generally 

in consensus regarding the husband's obligation to pay blood money (diya). The point of 

contention among Imami scholars, however, lies in the amount of diya in this specific case. 

It goes without saying that adopting a correct stance on this issue is of great significance, 

given the necessity for statutory law to align with Shariah principles—particularly 

considering that the Islamic Penal Code (IPC), under Clause (b) of Article 660, follows the 

dominant view (qaul al-mashhūr). Accordingly, due to the critical importance of the topic, 

the present article identifies three prevailing opinions regarding the case in question: 1-

The prevalent opinion (qaul al-mashhūr): Full diya of a woman becomes incumbent upon 

the husband under all circumstances—whether he divorces the wife or retains her in the 

marriage; 2- Conditional liability: Full diya is required only if the husband divorces the 

wife; if he keeps her, no diya is due; 3-Awarding of arsh (discretionary compensation): In 

all circumstances, regardless of whether the wife is divorced or not, arsh—rather than full 

diya—is to be paid. The hypothesis of this study is that each of these views is open to 

critique. Therefore, through a descriptive-analytical approach and a review of classical and 

contemporary legal sources, the authors seek to outline, analyze, and evaluate the 

evidentiary basis for each perspective. The findings suggest that one may reasonably favor 

a hybrid view supported by textual evidence (adillah), which reconciles the reasoning 

behind the various approaches. Namely, if the wife is divorced, the full diya becomes 

binding upon the husband; however, if she remains in the marriage, only arsh is to be 

awarded. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1404بهار ـ  38ـ شمارة 17سال                                                                 

 (پژوهشی مقاله)  88-59 تصفحا                                                                                      

  30/05/1402ـ پذیرش 29/05/1402ـ بازنگری 10/04/1402تاریخ: وصول 
  افضای همسر نابالغ باب کیفرفقهی در  آرای و نقد تحلیل

  2 علی محمدیان / *1 صدیقه حاتمی

 lam.ac.irI@e.hatamis                                     )نویسنده مسئول( استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران: 1

  .، ایرانگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن دانشیار: 2

اتّفاق های فقه امامیه، آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی مطابق با آموزه: چکیده

افتاده و این نزدیکی منجرّ به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتّفاق نظر دارند. اما آن چه 

در این بین موجب اختلاف آراء دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسأله است. ناگفته پیداست اتّخاذ موضع 

های شریعت، دارای اهمیتّ بسیار است؛ چه آن که یت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزهصحیح در بحث حاضر با عنا

جستار حاضر، وجود سه نظریه را . لذا با عنایت به اهمیتّ بحث، نموده است تیّ مشهور تبع هیاز نظر 660در بند ب ماده  ق.م.ا

نی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمهّ مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه ـ نظریه مشهور مب1له مورد شناسایی قرار داده است: أدر فرض مس

ـ ثبوت دیه کامل زن بر ذمهّ مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت 2نگاه دارد؛ را طلاق دهد و خواه وی را 

نوشتار حاضر این است  فرضیه. نگاه داردـ ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را 3 نگاهداشت وی؛

تحلیلی و با رجوع به  -اند در پژوهشی توصیفیکه نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده

های فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان ای مستندات هر یک از دیدگاهمنابع کتابخانه 

های مزبور  ان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاهتودهد میمی

بر ذمهّ زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمهّ دیه کامل ، در صورت طلاق زنجمع نمود. با این توضیح که 

 وی تعلّق گیرد.

 .دیه، ارش، رهیصغ یافضا، زوجه نابالغ :واژهکلید

 

دانشگاه  «.افضای همسر نابالغ باب کیفرفقهی در  آرای و نقد تحلیل »( 1404) علی، محمدیان ؛صدیقه، حاتمی -

 .59-88 (.38)17 .دانشگاه سمنان فقه و حقوق اسلامیمطالعات  سمنان:
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 مهمقدّ
له افضاء را در سه مبحث طهارت، نکاح و دیات مطرح نموده اند؛ أمس ،هفقیهان امامیّ 

 نزدیکی( دیه افضای زن به غیر از 1ر است: در زمینه دیه افضای زن حالات مختلفی متصوّ 

( دیه افضای زن 3 بیگانه؛مرد توسط  نزدیکی( دیه افضای زن به غیر از 2 ؛توسط همسر

( دیه افضای 5 ؛همسر نزدیکی با( دیه افضای زن بالغ بر اثر 4 مرد بیگانه؛ نزدیکی بابر اثر 

 همسر.  نزدیکی بازن نابالغ بر اثر 

چه که در این  لاً بحث نموده اند، اما آنفقها در مورد هر کدام از این حالات مفصّ 

 نابالغرد، حالت پنجم یعنی دیه افضاء زوجه پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار می گی

ت نزدیکی زوج با همسر بالغ، اگر با توجه به مشروعیّتوسط همسر بر اثر نزدیکی است؛ 

در اثر نزدیکی زوجه افضاء گردد، دیه ای بر مرد ثابت نیست، زیرا نزدیکی با وی پس 

اما از آنجا که نزدیکی فاقی بوده است. از بلوغ یک عمل جنائی نبوده و بلکه یک عمل اتّ

با زوجه پیش از بلوغ حرام است، در صورت افضای زن در ثبوت و یا عدم ثبوت دیه 

کامل زن بر ذمهّ همسر میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. وجود روایات مختلف در 

له سبب ایجاد آراء متفاوتی شده است، برخی روایات به طور مطلق دیه را بر أفرض مس

ثابت نموده و برخی دیگر قائل به ثبوت ارش و برخی دیگر نیز قائل به تفصیل ذمهّ مرد 

 شده اند، لذا در این مورد سه دیدگاه وجود دارد:

ثبوت دیه کامل زن بر ذمهّ مرد به نحو مطلق؛ خواه در صورت طلاق  دیدگاه اول:

 .زن و خواه نگاهداشت وی

حو تفصیل؛ ثبوت دیه در صورت ثبوت دیه کامل زن بر ذمهّ مرد به ن دیدگاه دوم:

 .طلاق و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی

 نزدیکیدیدگاه سوم: ثبوت ارش در صورت افضای زوجه نابالغ بر اثر 

افضاء زوجه نابالغ بر اثر نزدیکی همسر » 660قانون مجازات اسلامی در بند ب ماده 

شهور مبنی بر ثبوت دیه کامل را جرم انگاری نموده و در این خصوص از نظریه م« با وی
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هرگاه »ر داشته است: چنین مقرّ  660زن بر ذمهّ مرد تبعیت نموده است. بند ب ماده 

همسر، نابالغ و افضاء به سبب نزدیکی جنسی باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، 

 «.باشدنفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است؛ هرچند او را طلاق داده 

در باب پیشینه پژوهش باید گفت حسب بررسی و جستجو در منابع و مکتوبات 

ای که موضوع آن با موضوع و هدف جستار حاضر همپوشانی داشته علمی، تاکنون مقاله

 ینو در ادله فقه یکاوش»ای تحت عنوان باشد وجود ندارد. البته باید گفت پیشتر مقاله

( منتشر شده است؛ لکن 231-252: 1400فر، حسینینسب و )زرگوش« رهیصغ یافضا

مقاله مزبور عمدتاً در پی پاسخ به این پرسش است که در عصر حاضر و با پیشرفت 

آثار  ایبرود، آ انیاز م گرید لیبا وسا ای یاحعمل جرّ لهیبه وس ءافضا بیاگر عپزشکی، 

شهود است موضوع آن که ملذا همچنان ؟خیر ایگردد  یساقط م زینآن ب بر مترتّ یفقه

 باشند.پژوهش به طور کلّی با پژوهش حاضر متفاوت بوده و دارای دو خاستگاه مجزّا می

 مفهوم شناسی افضاء  -1
و به معنای توسعه دادن، وسیع گردانیدن، رسیدن و « فَضَوَ »افضاء در لغت از ماده 

جعل مسلکیها »و یا « اتحاد المسلکین»اهل لغت افضاء را به معنای  .منتهی شدن آمده است

(. 15/157 :1414؛ ابن منظور، 2/52 :1414)واسطی زیبدی،  معنا نموده اند« مسلکاً واحداً

مجرای  ؛که به مثانه وصل شده و دفع کننده ادرار است ،مجرای ادرار در زن ها سه مجرا وجود دارد:

غائط که از روده بزرگ به مقعد منتهی شده و دفع کننده غائط است و مجرای حیض که به رحم وصل شده و 

حاد کدامین دو مسلک، آیا ص نکرده اند که اتّمشخّ ها اما لغویواژن را تشکیل می دهد، 

د حاو یا اتّ« حیض و غائط»حاد دو مسلک مراد بوده یا اتّ « حیض و بول»اتحاد دو مسلک 

در مجمع البحرین  مراد از اتحاد مسلکین را اتحاد دو مسلک «. بول و غائط»دو مسلک 

( که چنین امری محال است، زیرا بدون 1/331 :1416بول و غائط دانسته است )طریحی، 

 ازبین رفتن پرده مابین حیض و بول، از بین رفتن غشای میان بول و غائط محال است.

 پنج نظر محتمل است:« فضاءا»ت و حقیقت در خصوص ماهیّ
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است از یکی شدن دو مجرای حیض و بول؛ به عبارتی پاره شدن   اول( افضاء عبارت

(. این 3/393 :1410؛ ابن ادریس، 7/149 :1387)شیخ طوسی،  حائل میان واژن و مثانه

 :1416قول توسط برخی از فقیهان به مشهور نسبت داده شده است )فاضل هندی، 

  .(29/419 :1404، نجفی؛ 7/493

دوم( افضاء عبارت است از یکی شدن دو مجرای حیض و غائط؛ به عبارتی پاره 

جامع »شدن حائل میان واژن و مقعد. از میان فقیهان امامیه یحیی بن سعید در کتاب 

  .(462: 1405)ابن سعید،  به این قول گرایش پیدا نموده است« الشرائع

سه مجرای حیض، بول و غائط؛ به عبارتی  سوم( افضاء عبارت است از یکی شدن

حاد اتّ »پاره شدن حائل میان واژن، مثانه و مقعد. برخی از لغوین از این نظریه به صورت 

(، یعنی مطابق با این نظریه 1/230 :1416)طریحی،  یاد کرده اند« دو مسلک بول و غائط

مخرج حیض و مقعد ق افضاء باید دو جداره حائل میان مخرج حیض و بول و برای تحقّ

 از بین رود. این قول قائلی میان فقیهان امامیه ندارد.

 چهارم( افضاء عبارت است از یکی شدن دو مجرای حیض و بول و یا حیض و غائط

( قانون مجازات اسلامی در تبصره 2/584 تا:؛ خمینی، بی5/584 :1420ی، )علامه حلّ

افضاء »ر داشته اشت: تبصره چنین مقرّ این ؛ت نموده استاز این نظریه تبعیّ 660ماده 

 «.عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است

پنجم( افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای حیض و بول یا حیض و غائط و 

 :1409؛ طباطبائی یزدی، 3/283 :1409یا حیض، بول و غائط )موسوی گلپایگانی، 

افضاء معنای عام و وسیعی دارد و شامل تمام اقسام و احتمالات  ،( مطابق با این قول2/812

سه گانه فوق می گردد. استدلال فقیهان پیرو این نظریه چنین است که روایات مفهوم 

افضاء را تفسیر ننموده اند، لذا لفظ افضاء مطابق با مفهوم عرفی خود استعمال شده است 

است، بنابراین مطابق با این معنا، « ردنوسعت ایجاد ک»و معنای لغوی و عرفی افضاء، 

 افضا شامل تمام اقسام مختلف آن می گردد. 
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از میان احتمالات مذکور، دیدگاه پنجم معقول و مناسب تر به نظر می آید؛ با این 

کار رود و مطابق با ه ب« توسعه ایجاد کردن»توضیح که افضاء در معنای عام خود یعنی 

زوال حائل های میان ادرار، واژن و مقعد زن گردد. گرچه این معنا شامل تمام اقسام 

زوال حائل و غشای میان دو مجرای حیض و غائط و یا زوال همزمان غشای میان سه 

مجرای حیض، بول و غائط به دلیل فاصله زیاد و همچنین ضخیم بودن غشاها ممکن 

؛ 7/149 :1387 )شیخ طوسی، فاق بیافتد و یا به عبارتی بعید باشداست خیلی کم اتّ

امر محالی نیست و چنین اتفاقی به دلیل  ،( اما به هر حال3/495 :1409طباطبائی حائری، 

بالغ امکان پذیر است؛ لذا گرچه بیشتر  رابطه جنسی خشونت بار به ویژه با دختر بچه غیر

یعنی زوال حائل میان مجرای حیض و بول باشد،  ،مصادیق افضاء ممکن است از نوع اول

بنابراین بهتر است افضاء را در معنای عام  ؛سایر مصادیق دیگر آن نیز محتمل استاما 

خود که شامل تمام مصادیق و اقسام آن می گردد، معنا نمود. تعریف پزشکی قانونی از 

افضاء نیز صحه بر چنین معنایی می گذارد؛ از نظر پزشکی قانونی، افضاء عبارت است 

غیر طبیعی آن با مثانه یا راست روده که باعث خروج  پارگی جدار مهبل و ارتباط»از 

  .(113: 1377)گودرزی، « دائمی ادرار یا مدفوع و گازهای روده از راه مهبل می گردد

 ناگفته نماند که مشهور فقیهان امامیه فقط به تعریف افضاء اشاره کرده و معیار و حدّ

ص ننموده اند؛ اما و غیره مشخّو حدود آن را برای ثبوت احکامی چون دیه، مهر، نفقه 

 به عبارتی قدر ؛است» عطّلها علی الازواج»تعلیل  ،نظر می رسد که معیار افضاءه چنان ب

ست که سبب تعطیلی زن از ازدواج گردد، از دو جنبه تعطیلی از ا ن از افضا، جایمتیقّ 

سبب گردد دیگر بچه دار نشود( و یا تعطیلی از  ءگونه ای که افضاه )ب ناحیه ولادت

زیرا در روایت حمران از امام  ؛که قابل نزدیکی نباشد(ای گونه ه )ب ناحیه نزدیکی

« فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدهََا وَ عَطَّلهََا عَلَى الْأَزْوَاجِ »صادق)ع( که بعداً بدان اشاره خواهد شد، عبارت 

شده قرار داده است؛ از طرف دیگر در فقه اسلامی  را دلیل ثبوت دیه برای زن افضاء

ثبوت دیه کامل فقط در دو مورد قتل و از کارافتادگی یک عضو است و در نقصان فی 



 
 65 ــــــــــــــــــــــــــــ افضای همسر نابالغ باب کیفرفقهی در  آرای و نقد تحلیل

 

لذا در افضای نابالغ که دیه کامل زن ثابت است، مراد  ؛الجمله دیه کامل ثابت نیست

 (.2/139 :1424)مکارم شیرازی،  افضایی است که سبب تعطیلی زن از ازدواج گردد

 دیه افضای زوجه نابالغ بر اثر نزدیکی همسر -2
در زمینه دیه افضای زوجه بالغ در اثر نزدیکی همسر با وی میان فقیهان امامیه اختلافی 

 :1419؛ حسینی عاملی، 4/253 :1408ی، )محقق حلّ  در عدم ثبوت دیه بر ذمهّ مرد نیست

مباح و مشروع است، لذا اگر نزدیکی با همسر (، زیرا نزدیکی همسر با زوجه بالغ 10/449

به افضای زن گردد، دیه ای بر مرد ثابت نیست. در قانون مجازات  فاقی منجرّبه صورت اتّ

 اسلامی نیز این عمل جرم انگاری نشده است و دیه ای بر مرد ثابت نشده است. 

اگر در اثر  اما از آنجا که نزدیکی با زوجه نابالغ در شرع اسلام حرام است، لذا

نزدیکی همسر با زوجه نابالغ، وی افضا گردد، مرد مرتکب عمل جنائی شده و بر ذمّه 

وی دیه کامل زن ثابت است، اما وجود روایات متفاوت در این زمینه، سبب اختلاف 

ی در زمینه به طور کلّ .نظر فقیهان امامیه در مورد شرایط و یا حالات ثبوت دیه شده است

 ه نابالغ بر اثر نزدیکی همسر سه دیدگاه میان فقیهان امامیه موجود است:دیه افضای زوج

 ثبوت دیه کامل زن به نحو مطلق :دیدگاه اول -1-2

ط مشهور فقهای امامیه معتقدند در صورت افضای زوجه نابالغ بر اثر نزدیکی توسّ

را طلاق خواه پس از افضاء زوجه  مطلقاً؛ همسر، دیه کامل زن بر ذمّه مرد ثابت است

 دهد و خواه وی را نگه دارد.

 ؛15/437 :1413)شهید ثانی،  گروهی از فقیهان این قول را به مشهور نسبت داده اند

(، برخی دیگر آن را قولی 21/308 :1412؛ روحانی، 2/812 :1409طباطبائی یزدی، 

 (.29/422 :1404، نجفی؛ 4/506 :1404، فاضل مقداد) دانسته اند« بدون خلاف»

 دلایل این دیدگاه عبارتند از:

دیدگاه ثبوت دیه به نحو مطلق جهت اثبات مدّعای خود به ادله روایات:  -الف

 ذیل استناد نموده است:
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از امام صادق)ع( در مورد مردی که استخوان مقعد او » صحیحه سلیمان بن خالد:  

شکسته و نمی تواند مدفوع خود را نگه دارد، پرسیدم دیه آن چقدر است؟ فرمودند دیه 

آمیزش کرده و او  (دختریجاریه )کامل دارد و از ایشان در مورد مردی پرسیدم که با 

ه دار نمی شود، فرموند: که او در اثر این کار دیگر بچّکرده است به گونه ای  ءرا افضا

 .(29/370 :1409عاملی،  )حرّ «دیه کامل دارد

در روایت فوق زوجه است نه کنیز، زیرا پرداخت دیه به کنیز خود « جاریه»مراد از 

وجهی ندارد و مراد کنیز دیگری هم نیست، زیرا حداکثر دیه کنیز، قیمت کنیز است نه 

ظاهر ه از ک چنان که روایت دیه کامل زن را ثابت نموده است. در حالی ؛دیه کامل

ص است امام در صورت افضای زوجه نابالغ توسط همسر دیه کامل زن را روایت مشخّ

 .(10/449 :1419؛ حسینی عاملی، 11/399 :1416بر وی ثابت نموده است )فاضل هندی، 
علی)ع( در مورد زنی حضرت »روایت حاکی از قضاوت های حضرت علی)ع(:  

  .(4/148 :1413)شیخ صدوق،  «که افضا شده بود حکم به پرداخت دیه کامل دادند

ی که قضایای امام علی)ع( را نقل می کند محمد بن قیس است که ئراوی روایت ها

هم خودش ثقه است و هم مرحوم صدوق به او طریق صحیح دارد )شیبری زنجانی، 

1419: 5/1575). 

روایاتی وجود دارد که در صورت افضای زن توسط  بر ثبوت ضمان: لّ ـ روایات دا

که عنوان دیه در این  بلوغ، حکم به ثبوت ضمان داده اند، بدون این مرد قبل از سنّ

 ند:ا این روایات به قرار ذیل .روایات آمده باشد

بلوغ با  هر کس قبل از رسیدن زنش به سنّ»الف( صحیحه حلبی از امام صادق)ع(: 

 )حرّ« او آمیزش کند و در اثر این کار عیب و آسیبی در فرد ایجاد شده باشد ضامن است

  .(20/103 :1409عاملی، 

سالگی و حدوث  9ص است در صورت وطی زن قبل از ه از روایت مشخّ ک چنان

بالغ به  تقریب استدلال برای ثبوت دیه در افضای زن غیر .عیب بر وی، مرد ضامن است
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روایت چنین است که مطابق با روایت فوق در صورت وطی با زن نابالغ، هرگونه این 

ی که به واسطه وطی ئعیبی در زن حادث شود، مرد ضامن است و یکی از این عیب ها

گرچه  ؛لذا در صورت افضا، مرد ضامن است ؛ممکن است حادث شود، افضاء است

 ب زن است. روایت درخصوص افضاء نیامده، اما افضاء یکی از عیو

لَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ  قبَْهٍإِنَّ منَْ دَخَلَ بِامْرَأَ»ب( صحیحه حلبی از امام صادق)ع(: 

وایت شبیه روایت فوق این ر. (20/103 :1409عاملی،  )حرّ« فَأَصَابهََا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامنٌِ

 است. 

ا دختر هر کس ب»ع(: معتبره طلحه بن یزید از امام جعفر صادق از پدرش علی) ج(

و ایجاد شود، اسالگی با او آمیزش کند و عیبی در  9باکره ای ازدواج کند و در کمتر از 

  .(20/103 :1409عاملی،  )حرّ« ضامن است

مبحث مهریه و مبحث »شیخ طوسی در دو موضع از کتاب خلاف اجماع:  -ب

( 5/257؛ 4/395 :1407له ادعای اجماع نموده است )شیخ طوسی، أدر فرض مس« دیات

؛ 4/506 :1404، فاضل مقداداعلام داشته اند )« خلاف لا»برخی دیگر از فقها این قول را 

 .(29/422 :1404، نجفی

 ثبوت دیه کامل زن به نحو تفصیل :دیدگاه دوم -2-2

ی زوج با وی، فقیهان امامیه در صورت افضای زوجه نابالغ بر اثر نزدیک زبرخی ا     

زوجه  ،گر مردابدین نحو که  ؛در ثبوت دیه کامل زن بر ذمهّ مرد قائل به تفصیل شده اند

یزی بر را طلاق دهد دیه کامل ثابت است اما در صورت نگه داشتن وی و عدم طلاق چ

 ذمهّ مرد نیست.

ز زمان طرفدارانی را به خود متمایل نموده است؛ اولین فقیهی ین قول در هر دوره اا

به  .(29/422 :1414، نجفیکه به این قول گرایش پیدا نموده، ابن جنید اسکافی است )

نظر می رسد که شیخ صدوق نیز چنین تفصیلی را پذیرفته است، زیرا ایشان در مبحث 
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فصیل است، آورده اند )شیخ بر ت را که حسب ظاهر دالّ 1افضای زوجه روایت حمران

که خود در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه اذعان  ( و ایشان چنان4/431 :1413صدوق، 

به روایات آن عمل می نموده است. شیخ صدوق کتاب فتوائی نداشته و در کتاب  ،داشته

ز روایی، روایاتی را که مورد قبول وی بوده و مطابق با فتوایش بوده ذکر کرده است و ا

بر اطلاق ثبوت دیه داشت در  طرفی ایشان روایت سلیمان بن خالد را که ظاهراً دالّ

یه نیاورده است؛ لذا وقتی آن روایت را نیاورده و روایت تفصیلی قکتاب من لایحضره الف

 ت.بر گرایش شیخ صدوق بر قول تفصیلی اس حمران را ذکر کرده، دالّ

به این قول گرایش پیدا نموده و بر اساس  صاحب حدائق صریحاً ،راز فقیهان متأخّ

ی نیز چنان به نظر ( از ظاهر کلام محقق حل23/93ّ :1405، بحرانیآن فتوا داده است )

له به روایت برید که أمی رسد که قائل به این نظریه شده است، زیرا ایشان در فرض مس

همچنین  ؛(3/442 :1412ی، صراحتاً دلالت بر تفصیل دارد استناد نموده است )محقق حلّ

 :1406نظر می آید که از پیروان این نظریه می باشد )مجلسی اول، ه مجلسی اول چنان ب

ف کرده است طور مطلق تردید و توقّه عروه الوثقی نیز در ثبوت دیه بصاحب ال .(8/324

عروه الوثقی شرح و حاشیه نوشته ال( و بیشتر کسانی که بر 2/812 :1409)طباطبائی یزدی، 

 .(2/693 :تاد نیز همین گونه عمل کرده اند )فاضل لنکرانی، بیان

 :1422 )خوئی، دبسیاری از فقیهان معاصر نیز صراحتاً قائل به قول تفصیلی شده ان     

 :1410، حکیم ؛ طباطبائی3/413 :تا؛ فیاض کابلی، بی202 :1428؛ تبریزی، 42/457

 (.9/643 :1427؛ عاملی ترحینی، 3/313

 دلیل دیدگاه تفصیلی دو روایت حمران و برید است:عمده 

از امام صادق)ع( در مورد دختر باکره ای »الف( صحیحه حمران از امام صادق)ع(: 

بلوغ نرسیده است، ازدواج کرده و پس از نزدیکی و پاره  ال شد که هنوز به سنّؤس

دختر به  ،دخول کردن پرده بکارت او را افضاء کرده است، امام فرمودند: اگر در زمان
                                                           

 بعداً در ذکر ادله دیدگاه بدان اشاره خواهد شد. .1
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بلوغ  سالگی رسیده باشد چیزی بر عهده مرد نیست ولی در صورتی که به به سنّ 9 سنّ

داشته است و او را افضا  سال سنّ  9سالگی نرسیده است و در زمان دخول کمتر از  9و 

کرده باشد، در این صورت او را معیوب ساخته و شخص دیگری هم با آن زن ازدواج 

هده امام)ع( است که دیه آن زن را بپردازد و اگر زنش را نگه دارد نمی کند، پس بر ع

 1.(20/104 :1409عاملی،  )حرّ «و او را تا پایان عمر طلاق ندهد، چیزی بر عهده او نیست

تَمُوتَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمهَُ دِیتَهََا وَ إِنْ أَمْسکَهََا وَ لمَْ یطَُلِّقهَْا حَتَّى »ه از عبارت ک چنان

ص است، مقتضای آن تفکیک و تفصیل در پرداخت در ذیل روایت مشخّ« ءَ عَلَیْهِفَلَا شَیْ

 .(42/469 :1422 )خوئی، دیه بین دو صورت طلاق و نگه داشتن زن افضاء شده است

از امام باقر)ع( درباره مردی که دختری »ب( روایت برید بن معاویه از امام باقر)ع(: 

سالگی با زنش نزدیکی کرده  9فرمودند: اگر قبل از  ،افضا کرده بودرا یعنی زنش را 

باشد باید دیه او را بپردازد، فرمودند: و اگر او را نگه دارد و طلاق ندهد چیزی بر عهده 

سالگی هم دخول کرده باشد چیزی بر  9 او نیست و اگر در زمان بلوغ و رسیدن به سنّ

عهده او  سال داشته، چیزی بر 9که  حالی در عهده او نیست و اگر با او آمیزش شده

عاملی،  )حرّ« که بخواهد زن را نگه دارد و اگر نخواهد طلاق دهد صورتی نیست در

1409: 20/494).2 

مراد « ءَ عَلَیْهِفَلَا شَیْ»در صدر روایت و عبارت « هُعَلیَهِْ الدِّیَ»به قرینه تقابل دو عبارت 

یعنی دیه ای بر مرد ثابت نیست، زیرا این  ؛است« ه علیهلا دی»، «لا شی علیه»از عبارت 

                                                           

ا حیِنَ دَخلََ بهَِا ا اقْتَضَّهَا فَأفَْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخلََ بهَِلَمْ تُدْرِكْ فَلَمَّا دَخلََ بهَِسئُلَِ عَنْ رَجلٍُ تَزَوَّجَ جَارِیةًَ بِکْراً ». 1

خَلَ بهَِا فَاقتَْضَّهَا دَ نیِنَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقلَیِلٍ حیِنَءَ علََیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تبَلُْغْ تِسْعَ سِ وَ لهََا تِسْعُ سِنِینَ فلََا شَیْ

ءَ تَّى تَموُتَ فلََا شَیْحَغَرِّمهَُ دِیتَهََا وَ إِنْ أَمْسَکهََا وَ لَمْ یطُلَِّقهَْا یُفإَِنَّهُ قدَْ أفَْسَدَهَا وَ عطََّلَهَا عَلَى الأَْزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ 

 «علَیَْهِ.

امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنیِنَ قَالَ وَ إِنْ   یَعنِْیهً فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَ». 2

 «ءَ عَلیَْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.أَمْسَکهََا وَ لَمْ یطُلَِّقْهَا فَلَا شَیْ
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است، لذا این تقابل اقتضا می کند که مراد از  «علیه الدیه»نقطه مقابل عبارت  ،عبارت

 باشد.« دیه»شیء 

الله خوئی روایت مزبور را به عنوان مؤید ذکر نموده است، نه به عنوان دلیل و  هآی

دلیل وجود حارث بن محمد بن نعمان در سند روایت ( به 42/469 :1422 مستند )خوئی،

ه بسیاری از فقها اعلام داشته اند وی ک فی کرده اند، اما چنانثقه معرّ که وی را غیر

نقل  شخصی ثقه است، زیرا بعضی از کتب او را حسن بن محبوب از مشایح حدیث

حب کتاب کرده است و نقل حسن بن محبوب از کتب دیگران به معنای توثیق عام صا

سند حدیث مشکلی  در نتیجه، ؛محسوب می گردد، لذا می توان وی را ثقه محسوب نمود

  .(5/1567 :1419)شیبری زنجانی،  ندارد

د اقتضا می کند که روایت مطلق سلیمان بن خالد و قضایای قاعده حمل مطلق بر مقیّ

ات حلبی و طلحه که امام علی علیه السلام که مطلقاً دیه را ثابت نموده و همچنین روای

د به طور مطلق حکم به ضمان دیه کرده اند، با دو روایت حمران و برید تخصیص و مقیّ

ت طلاق زن  گردند، لذا مراد از ثبوت دیه در این روایات مطلق، ثبوت دیه در صور

 .(9/643 :1427؛ عامل ترحینی، 21/308 :1412؛ روحانی، 42/469 :1422 است )خوئی،

 ثبوت ارش  :دیدگاه سوم -3-2
برخی از فقها نیز معتقدند در صورت افضای زوجه نابالغ بر اثر نزدیکی، ارش بر ذمّه 

ص است که به ( و از ظاهر کلام این گروه مشخ313ّ :1408)ابن حمزه،  مرد ثابت است

خواه در صورت طلاق زن و خواه در صورت  ؛نحو مطلق قائل به ثبوت ارش شده اند

وی. به عبارتی در این حالت دیه ساقط است، اما ضمان ثابت است و باید  نداشت نگاه

د، به عبارتی با لحاظ نوع و کیفیّت ارش یعنی مابه التفاوت سالم و معیوب پرداخت گرد

جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده بر وی، میزان ارش و یا 

 ( معین می گردد.198: 1394ولوی وردنجانی و دانش، به تعبیر دیگر، دیه غیر مقدّر )م
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درباره »: باشدمی دلیل این دیدگاه معتبره سکونی از امام صادق)ع( از پدرش علی)ع(

مردی که زنش را افضاء کرده بود، حضرت)ع( زن را به عنوان یک کنیز سالم قیمت 

د و سپس میزان گذاری کرد و یک مرتبه هم به عنوان کنیز افضا شده قیمت گذاری کر

مابه التفاوت بین دو قیمت را به عنوان دیه زن قرار داده و شوهر را ملزم کرد که آن زن 

 .(29/282 :1409عاملی،  )حرّ «را نگه دارد

 گانهارزیابی مستندات اقوال سه -3

 نخست ارزیابی ادله دیدگاه -1-3

 روایاتارزیابی  الف:

 قابل مناقشه است:روایات مورد استناد این دیدگاه همگی 

روایت  ،اولاً: روایت سلیمان بن خالد: بر این دلیل از چند جهت اشکال وارد است -1

 به نحو مطلق، خواه افضای زن بالغ و خواه افضای نابالغ دیه را ثابت نموده است، در

 ؛پیشتر نیز اشاره شد در صورت افضای زن بالغ دیه ای ثابت نیست که که چنان حالی

عی مشهور وجوب دیه به نحو مطلق از مدعای مشهور است، زیرا مدّ وایت اخصّر ،ثانیاً

یعنی خواه افضای زوجه موجب سلب قدرت حمل وی گردد و خواه سبب سلب  ؛است

که مضمون روایت ثبوت  قدرت حمل وی نشود، در هر صورت دیه ثابت است، حال آن

بنابراین با وجود دیه در صورتی است که افضای زن سبب عقیم شدن وی گردد؛ 

نظر می رسد که ثبوت دیه در روایت مزبور به جهت ه اشکالات وارده بر روایت، چنین ب

گرچه در زمینه دیه عقیم نمودن زن میان  -عقیم نمودن زن است نه به جهت افضای وی 

و یکی از ادله قائلین به ثبوت دیه در عقیم نمودن زن  - فقها اختلاف نظراتی وجود دارد

 اشکال است. محلّ ،لهأروایت فوق است، لذا استناد به این روایت در فرض مس

 فقط ضمان را ثابت می ،روایت قضاوت های حضرت علی)ع(: این روایت اولاً -2

ن اعم کند نه دیه را؛ ضمانت ممکن است به نحو پرداخت ارش باشد نه دیه، پس ضما

حتی اگر دیه را ثابت کند دیه کامل از کجای حدیث استنباط می  ،از دیه است. ثانیاً 
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همانند روایت سلیمان بن خالد به نحو مطلق، خواه افضای زن این روایت  ،شود؟. ثالثاً

پیشتر اشاره شد، در  که که چنان حالی بالغ و خواه نابالغ دیه را ثابت نموده است، در

 افضای زن صغیره است.  ،بحث بالغ دیه ای ثابت نیست و محلّصورت افضای زن 

این روایات  ،اولاً :ت عام: بر روایات مذکور اشکالاتی وارد استاروای - 3

مخصوص به عیب افضاء نیست، زیرا عیب حاصل از وطی با زوجه نابالغ منحصر در 

متعلق  ،ثانیاً افضاء نیست بلکه ممکن است عیوب دیگری غیر از افضاء نیز حاصل شود.

ضمان مشخص نشده است که آیا دیه است یا ارش، زیرا ضمان اعم از دیه و ارش است؛ 

الله خوئی  هلذا به جهت چنین اجمالی روایات مجمل است و قابل استناد نیست، گرچه آی

مراد از ضمان را به قرینه سایر روایات دیه دانسته است و سپس اذعان داشته هر سه روایت 

که دلالت بر ضمان مرد به نحو مطلق دارد، با دو روایت حمران و برید که بعداً در ذکر 

د می گردد و منظور از چیزی که ضمانت شده اقوال دیگر خواهد آمد، تخصیص و مقیّ

 .(42/469 :1422 ،باشد، همان دیه می باشد )خوئیو ثابت می 

 نقد دلیل اجماعب:  

ای  اگر بر پایه که ی است؛ چه اینمناقشه جدّ مسأله،استناد به اجماع در فرض  ظاهراً

)ر.ك:  جملگی فقیهان در تمام اعصار را شرط بدانیم ءفاق آراتقریری از اجماع، اتّ 

چنان که نظریه صائب در زمینه مفهوم  -( 3/143 :1419ی، ئ؛ خو1/94 :1428انصاری، 

در این فرض با  -( 183: 1402اجماع نیز همین است )ر.ك: اسمعیل پور و دیگران، 

عای اجماع توان ادّوجود تصریح به مخالفت از سوی برخی از فقهای معاصر چگونه می

مقصود از  گفته شودالبته ممکن است  .(42/458 :1422 ،یخوئ)ر.ك:  له نمودأدر مس

اجماع معتبر، اتفاق تمامی فقیهان در تمامی اعصار نیست؛ بلکه مراد اجماع فقیهان 

که ایشان  اند؛ چه اینزیسته نخستین یعنی فقهایی است که پیش از دوره شیخ طوسی می

اند که ممکن به واسطه نزدیکی به عصر معصومان)ع( احتمالاً به مدارکی دسترسی داشته

 :1376)برای مشاهده این تقریر از اجماع ر.ك: نائینی،  نرسیده باشداست به دست ما 
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له رهگشا أ(؛ هرچند چنین تقریری نیز در فرض مس1/258 :1415؛ خمینی، 3/150

نظر  ت اجماع صحیح بهچنین استدلال و مبنایی در باب حجیّ ،نخواهد بود؛ زیرا اولاً

اند و نکرده فقها، همه اصحاب ائمه را دركمان از که بسیاری از متقدّ این رسد؛ چهنمی

اند اند و یا خیلى معروف بودهاند که کتاب داشتهشدهتنها با رأى آن دسته از صحابه آشنا 

یقین تعداد اصحاب معصومان)ع( که به  حالى و تعداد این صحابه انگشت شمارند؛ در

حتی اگر از این اشکال  (.212 :تا، بیشاهرودی اتی)ر.ك: جنّ استبیش از آنها بوده 

ت نزدیکی به عصر صرفنظر شود باید گفت اگرچه فتاوای قدمای اصحاب به علّ 

احاطه به فتوای  ،سو تواند از اعتبار بیشتری برخوردار باشد؛ اما از یکمعصومان)ع( می

 های مختلفعی اجماع، با توجه به پراکندگی فقیهان در سرزمینم برای مدّفقهای متقدّ

ه از جهت فقدان وسایل ارتباط جمعی و عدم امکان طبع کتاب و نشر فتوا در و خاصّ

ت شاید دقّ ،؛ و از سوی دیگررسدسطح گسترده در اعصار سابق، بسیار بعید به نظر می

ت قدما بوده و آنها با توجه به دسترسی آسان و ران در استنباط احکام بیش از دقّمتأخّ

اند؛  دادهت بیشتری فتوا میل و دقّابع گوناگون، با تأمّامکان جستجوی وسیع در من

ت بیشتری از قول معصوم)ع( دارد صرف مان کاشفیّ این دیدگاه که نظر متقدّ ،بنابراین

ایراد دیگر چنین استدلالی این است که  تواند مورد تکیه قرار گیرد.احتمال بوده و نمی

م مدعای این گروه از فقیهان اثبات حتی با پذیرش و در فرض قبول مبنای فوق، باز ه

ض بحث نشده و آن را مان امامیه اصولاً متعرّ از متقدّ ایپارهکه  نخواهد شد؛ چه این

توان گفت در میان قدمای امامیه قول به خلاف دیده بنابراین نهایتاً می اند.مسکوت نهاده

الخلاف چیز عدمنشده است؛ و البته روشن است که اجماع اصولی چیزی است و قول به 

تر از  و پیداست که نقل عدم خلاف هرگز در ردیف اجماع نبوده و ضعیف 1؛یدیگر

                                                           

ن شناخته نشد، آعتی از اصحاب امامیه فتوا به امری دادند و مخالفی برای شهید اول معتقد است هرگاه جما. 1

ا اجماع عبارت کند؛ زیراجماعِ اصطلاحی تحقق پیدا نکرده است؛ و در این زمینه علم به عدم خلاف کفایت نمی

 «الخلاف علم الوفاق لا عدمفإن الإجماع هو »از توافق اصحاب است و منظور از آن عدم علم به خلاف نیست: 

 (.1/51 :1419)شهید اول، 
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رف نفی خلاف که مقصود از آن صِ (؛ چه این1/192 :1428)انصاری،  شودی میآن تلقّ

برداری از رأی معصوم ای با پردهاست؛ و نیک پیداست که چنین امری عادتاً ملازمه

 (.1/347 :1997)بامیانی،  نخواهد داشت

 دوم ارزیابی ادله دیدگاه -2-3

برخی از فقیهان پیرو نظریه مشهور )نظریه اطلاق( در مورد تفصیل دو روایت حمران 

ه در ادامه ک و برید توجیهات و برخی دیگر از فقها اشکالاتی را بیان داشته اند، اما چنان

 کدام از این توجیهات و اشکالات قابل پذیرش نیست.  خواهد آمد هیچ

 الف( توجیهات

: ایشان بر استناد به صحیحه حمران اشکال نموده طباطبائی حائریتوجیه  -1

که گرچه ذیل روایت اقتضای تفصیل در پرداخت دیه بین دو صورت طلاق و عدم 

ز روایت مذکور عمل اما کسی از فقهای امامیه به این بخش ا ،طلاق زن افضاء شده است

عنه  ننموده و کسی هم به این دیدگاه قائل نشده است، لذا این بخش از روایت معرضٌ

 .(3/496 :1409، حائری )طباطبائی است

اعراض مشهور از عمل به  ،اما در جواب از اشکال ایشان باید گفت که اولاً     

اعراض مشهور از عمل به له مبنایی است، لذا گرچه بسیاری از اصولین أیک مس ،روایت

برخی از  ،مقابل ت روایت می دانند اما درروایت را موجب ضعف و اسقاط حجیّ

ت روایت اصولیین نیز اعراض مشهور از عمل به روایت را سبب ضعف و اسقاط حجیّ

و شبهه ای  نمی دانند، به ویژه روایتی که صحیحه است و در سلسله اسناد آن هیچ شکّ

ت آن را مقیّد به قید باشند و حجیّزیرا ادله اعتبار خبر واحد مطلق می ،بر وثوق آن نیست

ی )همچون اعراض مشهور اند؛ بنابراین حتی اگر ظنّتی ننمودهو یا مخصصّ به خصوصیّ 

آخوند ت آن ساقط نخواهد شد )ق یابد، حجیّاز روایت( برخلاف خبر واحد صحیح تحقّ 

مشهور از روایت  ،لهأدر فرض مس ،ثانیاً ؛(1/236 :1428؛ خوئی، 332 :1409خراسانی، 

زیرا فقهای زیادی که سابقاً ذکر گردیدند به قول تفصیلی با  ،حمران اعراض ننموده اند
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استناد به روایت حمران و برید گرایش پیدا کرده اند و این قول از هر سه عصر قدیم، 

 ر و معاصر طرفدار و پیرو دارد.متأخّ

الله تبریزی در تنقیح مبانی الاحکام نیز چینین اذعان داشته است: اعراض مشهور  هآی

له أض مسکه برخی از فقها که اصلاً متعرّ از روایت فوق ثابت نشده است به دلیل این

نشده اند و عدم عمل برخی دیگر شاید به دلیل نفی دیه در حالت نگاهداشت در روایت 

ف صاحب توقّ ،از طرفی .روایت سلیمان بن خالد باشدحمران و از طرفی ثبوت دیه در 

له و صراحت صاحب حدائق در تفصیل، عدم اعراض را أعروه الوثقی در فرض مسال

   .(202: 1428ثابت می نماید )تبریزی، 

در هر دو روایت « ءَ عَلَیْهِفَلَا شَیْ»حصر در عبارت  ق اردبیلی:توجیه محقّ  -2

از نوع حصر اضافی است و مراد این است که جز مهر، نفقه و دیه تکلیف  ،حمران و برید

، «لا شیء علیه غیر المهر و النفقه و الدیه»دیگری بر مرد نیست و هیچ الزام دیگری ندارد 

در ذیل روایت نفی عام نیست،  «لا شیء»به عبارتی  ؛(14/418 :1403اردبیلی،  حقّق)م

ضی با روایت مطلق سلیمان بن خالد ندارد و در دو و تعار بنابراین هیچگونه منافات

 روایت حمران و برید هم ثبوت دیه به نحو مطلق ثابت شده است.

در هنگام طلاق  ،این توجیه خلاف ظاهر روایات و بسیار بعید است زیرا اولاً ،اولاً     

ثابت باشد تا م نبوده که چیز دیگری غیر از مهر و نفقه و دیه بر مرد جایی برای این توهّ

آن را نفی کند؛ چه چیزی غیر از این سه مورد می « لا شی علیه»امام بخواهد با عبارت 

تی دارد که در نگاهداشت زن چه خصوصیّ  ،تواند ثابت باشد تا امام آن را نفی کند؟ ثانیاً

ر در ه ،ثالثاً«. لا شیء علیه غیر المهر و النفقه و الدیه»مورد این حالت چنین گفته شود 

که در انتها  دو روایت امام ابتدا دیه را بر زن افضاء شده ثابت نموده است، بنابراین این

روشن است که مراد از لا شیء در « فلا شیء علیه»در صورت نگاهداشت زن فرموده 

این عبارت ناظر به نفی دیه است و بعید است که دیه را از تحت شمول ذیل روایت 

 خارج بدانیم.
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لا »ثام چنین آمده که مراد از عبارت در کشف اللّ :ل اصفهانیفاضتوجیه  -3

است یعنی در نگاهداشت و نگه داشتن زن گناهی نیست و « لا معصیه علیه« »علیه ءشی

نزدیکی با زن افضاء شده  ،به عبارتی .(11/400 :1416ربطی به دیه ندارد )فاضل هندی، 

شود که نگاهداشت چنین زنی نیز م ایجاد حرمت ابدی دارد، لذا ممکن است این توهّ 

لا اثم »و مراد « لا شیء علیه»حرام باشد، بنابراین برای رفع شبهه تحریم امام فرموده: 

 است، یعنی در نگه داشتن چنین زنی حرمت و گناهی نیست.  « علیه

لا شیء »عبارت  ،زیرا اولاً ؛تفسیر کاشف اللثام نیز خلاف ظاهر روایت است     

صدر و هم در ذیل روایت برید آمده است و این صحیح نیست که این هم در « علیه

 ،عبارت در صدر روایت را بر نفی دیه معنا کنیم و در ذیل معنای دیگر یعنی نفی گناه

در « ءَ عَلَیْهِفَلَا شَیْ»در صدر روایت و عبارت « هُعَلیَهِْ الدِّیَ»بلکه به قرینه تقابل دو عبارت 

یعنی دیه ای بر مرد ثابت  ؛است« لا دیه علیه» «لا شی علیه»بارت ذیل روایت، مراد از ع

نیست، همان چیزی که در صدر روایت اثبات شده به قرینه تقابل در ذیل روایت نفی 

شده است، لذا این تقابل اقتضا می کند که مراد از شیء، دیه باشد. بنابراین مراد از عبارت 

ست و یا نفی عام یعنی مهر و نفقه و دیه که در یعنی دیه ا یا نفی خاصّ« لا شیء علیه»

این صورت نیز دیه نفی شده است، در هر دو صورت دیه خصوصاً یا عاماً نفی شده 

بیشتر نیز اشاره شد در هر دو روایت امام ابتدا دیه را بر زن افضاء  که چنان ،است. ثانیاً

فلا »نگاهداشت زن فرموده که در انتها در صورت  شده ثابت نموده است، بنابراین این

 صریح و روشن است که مراد از لا شیء در این عبارت ناظر به نفی دیه است.« شیء علیه

 ،این توجیه در اصل توسط شیخ طوسی مطرح شدهتوجیه صاحب جواهر:  -4

بدین صورت که از باب جمع بین  ؛اما صاحب جواهر آن را توضیح و تبیین نموده است

ان و برید بر مصالحه حمل شود؛ یعنی دیه در هر صورت خواه ادله، دو روایت حمر

داشت نمود  طلاق و خواه نگاهداشت زن بر عهده مرد ثابت است، اما اگر مرد زن را نگه

به جهت مصالحه دیه وی ساقط می گردد، به این صورت که زن ماندن در خانه زوج و 
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  ا با اسقاط دیه مصالحه نمودهدریافت نفقه از وی را به جای دیه پذیرفته و این امر ر
ق پیدا کرده و لازم شده است، است، زیرا دیه بنا بر دلالت نص و فتوی با افضاء زن تحقّ

مالی است و زن  بنابراین به صورت مجانی و بلاعوض ساقط نمی شود؛ لذا دیه یک حقّ

 :1414 ،نجفیآن را در مقابل اقامت در خانه همسر با وی مصالحه و اسقاط نموده است )

29/422). 

چنین توجیهی از جانب فقیهی بزرگ است الله خوئی اذعان داشته  هآی که چنان ،اولاً

زیرا مانعی ندارد که ثبوت دیه زن به صورت  ،چون صاحب جواهر عجیب و بعید است

که  ر، مشروط به طلاق او باشد و در صورت عدم طلاق دیه ثابت نشود نه اینشرط متأخّ

دیه در صورت نگه داشتن و عدم طلاق زن ثابت نمی شود، زیرا شرط ساقط شود؛ لذا 

 ؛(42/460 :1422 )خوئی، ر می باشدثبوت آن، طلاق زن افضا شده است که شرط متأخّ

دیه از اول به نحو مطلق ثابت نشده است تا اشکال صاحب  ،بنابراین مطابق با نظر ایشان

)مشروط به شرط  ق ثابت شده استجواهر مطرح شود، بلکه به نحو مشروط به شرط طلا

ق نشود ق شود که دیه ثابت می شود و اگر شرط محقّر(، اگر این شرط )طلاق( محقّخّأمت

دیه ای ثابت نشده است تا بخواهیم با توجیهی همانند توجیه صاحب جواهر  اصلاً

وت دیه د، عدم ثبمقتضا و لازمه حمل مطلق بر مقیّ ،یم. ثانیاًئ)مصالحه( آن را اسقاط نما

که دیه ثابت شده باشد و سپس ساقط گردد تا  در صورت نگاهداشت زن است نه این

روایت در حالت نگاهداشت دیه  بنا به دلیل نصّ  ،مشکل صاحب جواهر پیش آید. ثالثاً

گردند، در غیر این  لذا روایات مطلق باید حمل بر روایات خاصّ ؛ای واجب نیست

 :1412است )روحانی،  اجتهاد در مقابل نصّ ،صورت و قائل شدن به نظریه اطلاق

21/308). 
دو روایت حمران و برید که قائل به تفصیل شده اند حمل  توجیه احتمالی: -5

ه شوند، بلکه حکم واقعی همان است که در روایات مطلق آمده است و دیه را به بر تقیّ

 نحو مطلق ثابت نموده است.
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 این توجیه نیز قابل قبول نیست، زیرا صدور روایت از باب تقیه اساساً در جای     

ت له اهل سنّ أکه در فرض مس در حالی ؛ه مخالف با شیعه فتوا داده باشندست که عامّا

 فتوای به عدم ثبوت دیه در فرض نگاهداشت زن نداده اند.
یت است و حمل روایت بر به نظر می آید که چنین تفسیرهایی عملاً طرح روا     

( و جمع عرفی به شمار 24/76 :1413چنین معانی خلاف ظاهر روایت بوده )سبزواری، 

که اگر مرد زوجه طلاق داد دیه بر وی  نمی آید، زیرا ظاهر روایت صراحت دارد بر این

 دیه ای بر او ثابت نیست. زن را نگاه داشته،ثابت است و اگر 

 ب( اشکالات

تفصیل مذکور در دو روایت حمران و برید  شیبری زنجانی: اللهه اشکال آی -1

ه  است، زیرا مطابق با شرع و عرف احکام ثابت بر زوج عه و عرفیّ خلاف ارتکاز متشرّ

ت، لذا منتفی کردن این احکام برای ت است و هم زمان انتفاء زوجیّهم برای زمان زوجیّ 

ه و عه و عرفیّ خلاف ارتکاز متشرّ ت، امریت و ثبوت آن برای زمان زوجیّزمان زوجیّ

 .(5/1568 :1419بی سابقه است )شیبری زنجانی، 

یت چنین مطلبی ادعایی بدون دلیل است و کلّ ،این اشکال منتفی است، زیرا اولاً     

ت ثابت است اما در زمان طلاق ندارد، زیرا احکامی هستند که برای زوج در زمان زوجیّ

ت ه زوجه بدون اذن وی یا نفقه در زمان زوجیّ ازدواج با عمّت از همانند ممنوعیّ  ؛نیست

ت زن افضاء مطابق با روایات در صورت نگاهداشت و بقای زوجیّ  ،فقط و غیره. ثانیاً

زمان طلاق  شده، اصلاً دیه ای ثابت نشده است تا ساقط گردد، بلکه ثبوت دیه مختصّ

 زن است.
زیرا  ،د دارندروایات مطلق ابا از تقیید به روایات مقیّ حکیم: ه اللهاشکال آی -2

فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدهََا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الأَْزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ »ه از عبارت ک دلیل وجوب دیه چنان

ص است، فساد بدن زن و تعطیلی ازدواج زن به در روایت حمران مشخّ« أَنْ یُغَرِّمهَُ دِیَتَهَا

ت باشد خواه در صورت طلاق و خواه عدم افضاء است، لذا هر کجا این علّ طهواس
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حکم وجوب دیه  ،به عبارتی .(14/85 :1416، طباطبائی حکیمطلاق، دیه واجب است )

 ت ندارد.له طلاق زن موضوعیّأزن شده است و مس «افساد و تعطیلی ازدواج»ل به معلّ

له طلاق و یا عدم طلاق أتعلیل کاری به مس این توجیه نیز قابل قبول نیست، زیرا     

ت ندارد، اگر مرد زوجه را نگه دارد که دیگر این تعلیل موضوعیّ ،چراکه اولاً  ؛ندارد

له تعطیلی ازدواج هم که معنا أل می کند و مسزیرا افساد و ضرر آن را خود مرد تحمّ

سالبه به انتفاء موضوع ت ت همسر باقی مانده است، لذا این علّزیرا زن در زوجیّ ،ندارد

د قول تفصیل است، زیرا در حال عدم طلاق به دلیل اتفاقاً چنین تعلیلی مؤیّ ،است. ثانیاً

لذا است ت مرد باقی مانده ل نموده و زن نیز در زوجیّکه مرد افساد را بر خود متحمّ این

طیلی دیگر دیه ای بر مرد ثابت نیست و در صورت طلاق به دلیل افساد و احتمال تع

د، ازدواج زن، بر مرد دیه ثابت است؛ بنابراین می توان روایات مطلق را با روایات مقیّ

 در مبحث مفهوم شناسی افضاء نیز بدان اشاره شد، معیار و قدر که چنان ،تقیید زد. ثالثاً

عطّلها علی »ن از افضایی که در ثبوت دیه بر آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، متیقّ 

افضای زن به مرحله تعطیلی زن در ازدواج نگردد،  چه است، بنابراین چنان «اجالازو

بحث و اختلافی در عدم ثبوت دیه بر آن نیست، زیرا در فقه اسلامی ثبوت دیه کامل 

فقط در دو مورد قتل و از کارافتادگی یک عضو است و در نقصان فی الجمله دیه کامل 

 ثابت نیست.   

 سوم دگاهارزیابی ادله دی -3-3

کدام از فقیهان  هیچ ،استناد به معتبره سکونی اشکالاتی بدین قرار وارد است: اولاًبر 

 ؛(42/460 :1422 شیعه به این روایت عمل ننموده و مطابق با آن فتوا نداده است )خوئی،

ه حمل می شود، زیرا چه که شیخ طوسی گفته است بر تقیّ  روایت مذکور بنا بر آن ،ثانیاً

 ؛(4/295 :1390ت مطابقت و موافقت دارد )شیخ طوسی، بسیاری از فقهای اهل سنّ با نظر

طلاق زوجه افضاء شده را ندارد، زیرا مطابق با  در بخش اخیر روایت مرد حقّ ،ثالثاً
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که هیچ فقیهی چنین  روایت، امام زوج را ملزم به نگه داشتن زن نموده است، حال آن

 فتوایی نداده است.

 مختاردیدگاه  -4
 ،هله )جز موثقه سکونی که به دلیل حمل بر تقیّأوجه جمع میان روایات فرض مس

 ،در دو روایت حمران و برید« علیه لا شیء»قابل استناد نیست( این است که عبارت 

بنابراین به دلیل این دو روایت در صورت طلاق زن دیه کامل  ؛حمل بر نفی دیه شود

ت زن دیه ای ثابت نیست، اما به دلیل روایات مثبت زن ثابت است و در صورت نگاهداش

ضمان در صورت نگاهداشت زن ارش ثابت است؛ از طرفی روایت سلیمان بن خالد نیز 

 د حمران و برید مقید گردد. طور مطلق دیه را ثابت نموده با روایات مقیّه که ب

ن زنی چه مرد، زن افضاء شده را طلاق دهد چون چنی که چنان توضیح مطلب این

به درد اشخاص دیگر نمی خورد و زوج نیز او را رها ساخته و این به منزله نابود شدن 

ت اوست، لذا باید دیه وی را بپردازد )به دلیل سه روایت بین رفتن موجودیّ زن و از

)به  ، دیه ای بر مرد ثابت نیستدارد حمران، برید و سلیمان بن خالد( اما اگر زن را نگاه

ت حمران و برید( اما از آنجا که افضاء نیز عیب محسوب می شود، لذا دلیل دو روای

 همانند سایر عیوب بر آن ارش ثابت است )به دلیل روایات ضمان(.

مشکل هر سه گروه روایات حل خواهد شد و می توان به یک  ،بنابراین به شرح ذیل

 نظریه تجمیعی رسید:

ثبوت دیه در صورت طلاق زن و عدم  ،د حمران و بریداولاً( مراد از دو روایت مقیّ

 ثبوت دیه در صورت نگاهداشت زن است.

د حمران و برید شده و ثانیاً( روایت مطلق سلیمان بن خالد حمل بر دو روایت مقیّ

 د می گردند.مقیّ

بر ضمان در صورت حدوث عیب، با توجه به سایر روایت موجود  ثالثاً( روایات دالّ

 بحث، حمل بر ضمان و ثبوت ارش در صورت نگاهداشت زن می گردند. در محلّ
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 گیرینتیجه
با بررسی های صورت گرفته در زمینه دیه افضای زوجه نابالغ بر اثر نزدیکی می توان 

 چنین نتیجه گرفت:

ی ی که در ثبوت و یا عدم ثبوت دیه بر آن اختلاف نظر است، افضاییمعیار افضا -1

از ناحیه ولادت و خواه  جلوگیریخواه  ؛زن از ازدواج گردد جلوگیریست که سبب ا

 از ناحیه نزدیکی. جلوگیری

در زمینه ثبوت و یا عدم ثبوت دیه افضای زوجه نابالغ از طریق نزدیکی سه  -2

ها دیدگاه در میان فقیهان امامیه شناسایی شده است که پس از بررسی و ارزیابی دیدگاه

لذا  ؛گردید بر هر کدام از این نظریه ها اشکالاتی وارد استص و مستندات آنها مشخّ 

بحث  جمع روایات محلّ در واقعمشکل به نظریه چهارمی روی آوردیم که  جهت حلّ

(، بدین شکل که بدان عمل نشده استه شده و )جز موثقه سکونی که حمل بر تقیّ  است

است و در صورت دیه کامل زن بر عهده مرد ثابت  افضا شده،در صورت طلاق زن 

نگاهداشت دیه ای ثابت نیست اما به دلیل معیوب ساختن زن ارش ثابت است؛ با این 

له که همگی معتبر و برخی نیز صحیحه بودند أنظریه به همه روایات موجود در فرض مس

افضا چراکه در هر صورت خواه زن  ؛عمل شده است و از طرفی نظریه ای صائب است

واه طلاق داده نشود، بر زن جنایتی وارد شده است، لذا باید طلاق داده شود و خ شده

 .ر گردددیه ای برای وی مقرّ

 منابع
 )ع(.آل البیت :، قمالأصول هکفای، ق(1409) خراسانی، محمدکاظم بن حسینآخوند  -

 :، قم2، چ3ج، الحاوی لتحریر الفتاوی السرائر، ق(1410) ، محمد بن احمدحلیّ ابن ادریس -

 الاسلامی.مؤسسه النشر 

العظمی الله  هکتابخانه آی :، قمهالی نیل الفضیل هالوسیل، ق(1408) ابن حمزه، محمد بن علی -

 )ره(.مرعشی نجفی

 .مؤسسه سید الشهداء :، قمالجامع للشرائع، ق(1405) ابن سعید، یحیی بن احمد -
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 .دار الفکر :، بیروت3، چ15ج، لسان العرب، ق(1414) ابن منظور، محمد بن مکرم -
فی شرح ارشاد  و البرهان همجمع الفائد، ق(1403) ، احمد بن محمد)محققّ(اردبیلی -

 : مؤسسه النشر الاسلامی.،  قم14ج، الأذهان

امکان وقوع (، 1402اسمعیل پور، محمدمهدی؛ حائری، محمد حسن؛ قبولی، سید محمدتقی ) -

 .204ـ177 ،30، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، اجماع از منظر فقه امامیه

 الاسلامی. النشر ، قم: مؤسسه1ج ،فرائد الاصُول ،ق(1428)محمدامین  بن مرتضى انصارى)شیخ(، -
 .المصطفی دار، قم: 1ج، دروس فی الرسائل، م(1997) بامیانى، غلامعلى -

 :قم، 23ج، هالطاهر هفی أحکام العتر هرالحدائق الناضّ، ق(1405) بحرانی، یوسف بن احمد -

 الاسلامی.مؤسسه النشر 
 .الشهیده هدار الصدیق :، قمتنقیح مبانی الاحکام کتاب الدیات، ق(1428) جوادمیرزا تبریزی،  -
مسالک الافهام إالی تنقیح شرائع ، ق(1413) الدین بن علی، زین(شهید ثانیجبعی عاملی) -

 .مؤسسه المعارف الإسلامیه :، قم15ج، الاسلام
 .جا ، بیمنابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، تا()بی اتی شاهرودى، محمدابراهیمجنّ -

، ه الی تحصیل مسائل الشریعهسائل الشیعتفصیل و، ق(1409) عاملی، محمد بن حسن حرّ -

 .السلاممؤسسه آل البیت علیهم ، قم:29ج

، 10ج، هفی شرح قواعد العلام همفتاح الکرام، ق(1419) حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد -

 الاسلامی.مؤسسه النشر  :قم

مؤسسه امام صادق  :قم، 5ج ،هتحریر الاحکام الشرعی، ق(1420) ، حسن بن یوسفه(علامحلیّ) -

 .السلامعلیه

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.4ج، نکت النهایه، ق(1412) ، جعفر بن حسن(محقّحلیّ) -

، 3ج، فی مسائل الحلال و الحرام شرائع الاسلام، ق(1408) ، جعفر بن حسنق(محقّحلیّ) -

 .اسماعیلیان  :، قم2چ

 .دار العلم :قم، 2ج ،هتحریر الوسیل، تا()بی اللهروحسید ، )امام(خمینی -
، تهران: 1ج، هعلى الکفای هفی التعلیق هانوار الهدای، ق(1415) روح اللهسید ، )امام(خمینى -

 )ره(.سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤم

 .إحیاء آثار الإمام الخوئی همؤسس :قم، 1ج، الاصولمصباح ، ق(1428) خوئی، سید ابوالقاسم -
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 .مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی :قم ،42ج، المنهاج همبانی تکمل، ق(1422)خوئی، سید ابوالقاسم -
رف فقه سسه دائره المعاؤم، قم: 3ج، دراسات فی علم الأصول، ق(1419) خوئی، سید ابوالقاسم -

 .اسلامی
 .دار الکتاب :قم، 21ج السلام،فقه الصادق علیه، ق(1412) روحانی، سید محمدصادق -
 ، قم: مؤسسه المنار.4، چ24، جمهذّب الاحکامق(، 1413سبزواری، سید عبدالأعلی ) -

، 4ج، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ق(1404) ، مقداد بن عبداللهسیوری حلیّ)فاضل مقداد( -

 نجفی)ره(. مرعشیالعظمی آیه الله  :قم
 .ی پردازأسسه پژوهشی رؤم :قم، 5ج، کتاب نکاح، ق(1419) زنجانی، سید موسیشیبری  -

قم: مؤسسه امام هادی ، 4ج، المقنع، ق(1413بن حسین بن بابویه قمی) ، محمد بن علی)شیخ(صدوق -

 .السلامعلیه

، 3ج، الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع، ق(1409) طباطبائی حائری، علی بن محمدعلی -

 نجفی)ره(. مرعشیالعظمی الله  هکتابخانه آی :قم

 .دار التعارف :بیروت، 3ج، منهاج الصالحین، ق(1410) حکیم، سید محسنطباطبائی  -
 .دار التفسیر :قم، 14ج، مستمسک العروه الوثقی، ق(1416) ، سید محسنحکیم طباطبائی -

 .سسه الأعلمیؤم :بیروت ،2، چ2ج، العروه الوثقی، ق(1409) طباطبائی یزدی، محمدکاظم -

 .مرتضوی :، تهران3، چ1ج، مجمع البحرین، ق(1416) طریحی، فخرالدین بن محمد -

 هالمکتب :هران، 7ج ،هالمبسوط فی فقه الإمامی، ق(1387بن حسن )، محمد )شیخ الطائفه(طوسی -

 ه.المرتضوی
، 4ج، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ق(1390بن حسن )، محمد )شیخ الطائفه(طوسی -

 .دار الکتب الاسلامیه: تهران
 مؤسسه النشر الاسلامی. :قم، 4و5ج، الخلاف، ق(1407بن حسن )، محمد )شیخ الطائفه(طوسی -
 :، قم4، چ9ج، بده الفقهیه فی شرح الروضه البهیهالزّ، ق(1427) عاملی ترحینی، محمدحسین -

 .دار الفقه
مؤسسه ، قم: 1، جهفی أحکام الشریع هذکرى الشیع، ق(1419) ى، محمد بن مکّ(شهید اولعاملی) -

 .آل البیت علیهم السلام

مرکز فقهی ائمه  :قم، 2ج، الوثقى مع تعلیقات الفاضل هالعرو، تا()بی فاضل لنکرانی، محمد -

 )ع(.اطهار
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، قم: 7ج ،ثام و الابهام عن قواعد الأحکامکشف اللّ، ق(1416) فاضل هندی، محمد بن حسن -

 مؤسسه النشر الاسلامی.
 .جا، بی3ج، منهاج الصالحین، تا()بی ، محمد اسحاقکابلی یاضف -

سسه ؤم :، تهرانارش و خسارت و تطابق دیات با موازین شرعی، (1377) گودرزی، فرامرز -

 .فرهنگی انتشاراتی طالب

، 2، چ8ج، قین فی شرح من لایحضره الفقیهروضه المتّ، ق(1406) ، محمدتقیاول مجلسی -

 کوشانبور. :قم

 بن ابیطالب)ع(. مدرسه امام علی :قم، 2ج، کاحکتاب النّ، ق(1424) شیرازی، ناصرمکارم  -

 .دار القرآن الکریم :، قم2، چ3ج، مجمع المسائل، ق(1409) محمدرضاسید موسوی گلپایگانی،  -
تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی (، 1394مولوی وردنجانی، سعید؛ دانش، عبدالصمد ) -

 .224ـ197، 13، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 92اسلامی به قانون مجازات 

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.3، چ3ج، فوائد الاصُول، ش(1376) نائینى، محمد حسین -

، 29ج، فی شرح شرائع الاسلام جواهر الکلام، ق(1404) ، محمدحسن(صاحب جواهرنجفی) -

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت

 :بیروت، 2ج القاموس، جواهر تاج العروس من، ق(1414) محمد بن محمدواسطی زیبدی،  -

 .دار الفکر
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